
جواد نوائیان رودسری – در مرور وقایع انقلاب 
اسلامی در مشهد، بدون تردید، اتفاقات روزهای 
نهم و دهم دی ماه سال 1357 را باید اوج مبارزه 
مردم با عوامل رژیم پهلوی در این شهر بدانیم. 
درواقع، آ ن چه به عنوان تجربه مبارزه، طی اتفاقات 
ماه های قبل، از حمله به حرم مطهر و پس از آن، 
واقعه حمله به بیمارستان امام رضا)ع( و تحصن 
14 روزه مقابل آن، برای انقلابیون حاصل شده 
بود، در روزهــای نهم و دهم دی مــاه به کار گرفته 
شد و به گواهی بسیاری از فعالان انقلاب، به 
شکست قطعی رژیم شاه در مشهد انجامید. در 
این مبارزات، بی گمان حضور مؤثر و مدیریت مثلث 
رهبری انقلاب در مشهد، انکارنشدنی است؛ 
آیت ا... سیدعلی خامنه ای، آیت ا... واعظ طبسی 
و حجت الاسلام هاشمی نژاد که هدایت جریان 
مبارزه در شهر را عهده دار بودند. واکنش ماشین 
کشتار شاه، به این اقدام، چنان که انتظار می رفت، 
شدید و وحشیانه بود؛ اما نتوانست مردم را نسبت به 
آرمان و هدفی که داشتند، مأیوس کند. آن چه در 
پی می آید، مروری است بر حوادث و رویدادهای آن 

قیام بزرگ و سرنوشت ساز در مشهد.

شکل گرفتن تظاهرات میلیونی	 
استانداری یکی از معدود مراکز دولتی در مشهد بود 
که هنوز در اختیار عوامل رژیم پهلوی قرار داشت. 
ــاه 1357 بود که خبر تحصن کارکنان  6 دی م
استانداری و پیوستن آن ها به جریان انقلاب، در 
همه شهر منتشر شد. به منظور حمایت از اقدام 
انقلابی کارکنان استانداری و جلوگیری از تعرض 
نیروهای نظامی رژیم به آن ها، مثلث رهبری انقلاب 
در مشهد که شامل حضرت آیت ا...خامنه ای، 
مرحوم آیت ا... واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد 
بودند، برنامه یک راهپیمایی گسترده را به سمت 
استانداری، طراحی کرد. مردم به تدریج در میدان 
شهدا تجمع و به سمت حرم مطهر حرکت کردند. 
تجمع اصلی تظاهرکنندگان، مقابل مدرسه علمیه 
نواب بود. مردم پس از سردادن شعارهای انقلابی، 
به سمت فلکه حضرت حرکت کردند و از آن جا، وارد 
خیابان تهران)خیابان امام رضا)ع( فعلی( شدند. هر 
لحظه بر انبوه جمعیت تظاهرکننده افزوده می شد. 
حضرت آیت ا...خامنه ای درباره آغاز این حرکت 
تاریخی در مشهد می گویند: »در راهپیمایی روز نهم 

دی ماه که مصادف با اول صفرالمظفر بود، قرار شد 
مقصد راهپیمایی برخلاف معمول، این دفعه باغ 
استانداری باشد. جمعیت از بالاخیابان)خیابان 
شیرازی( به طرف فلکه آب)میدان بیت المقدس( 
حرکت کرد و از آن جا وارد خیابان عریض تهران 
شد. اوج و شکوه راهپیمایی در خیابان تهران را 
هرگز فراموش نمی کنم. در این خیابان شصت 
متری، تقریباً جمعیت موج می زد و علما پیشاپیش 
جمعیت بودند. من نگاه کــردم و دیــدم خیلی از 
علمایی که تا آن روز دیــده نمی شدند، در جمع 
راهپیمایان حضور داشتند. جمعیت با یک نظم 
واقعاً شگفت آوری، مانند کوهی آرام، مثل یک قطار 
عظیم، به سمت استانداری در حرکت بود.« ظاهراً 
در آن روز، مسیر راهپیمایی تنها خیابان تهران نبوده 
است. جمعیت زیادی از مردم مشهد نیز، از طریق 
میدان تقی آباد)دکتر شریعتی( و خیابان بهار، به 
سمت چهارراه استانداری در حرکت بودند. حضور 
میلیونی مردم در این راهپیمایی، بی سابقه بود. 
به اذعــان شاهدان، مشهدی های شرکت کننده 
در راهپیمایی، به مراتب از شرکت کنندگان در 
تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا نیز، بیشتر بودند.
با ورود مردم به باغ استانداری، مقدمات سخنرانی 
حضرت آیت ا...خامنه ای فراهم شد. ناگاه ورود 
یک جیپ ارتشی به باغ استانداری، اوضاع را متشنج 
کرد. با وجود این که مسئولان برگزاری راهپیمایی 
توانستند با کمک مردم، جیپ و سرنشینان آن را از 
محوطه خارج کنند، اما شلیک چند گلوله و ورود 
تانک ها به چهارراه استانداری، التهاب شدیدی در 

میان مردم ایجاد کرد.

درگیری اوج می گیرد	 
ورود موج نخست نظامیان به چهارراه استانداری و 
رفتار توام با مماشات آن ها، مردم را به این باور رساند 
که نیروهای ارتــش به انقلاب پیوسته اند. حتی 
در آن روز، برخی از مردم مشهد به استقبال گروه 
نخست ارتشی ها رفتند؛ اما اتفاقات بعدی نشان 
داد که همه نظامیان در این زمینه، فکر مشترکی 
ندارند؛ با ورود گروه دوم تانک ها و نفربرها، ورق 
برگشت. گروه دوم، اصولًا برای سرکوب مردم آمده 
بود. طولی نکشید که تیراندازی به سوی مردم آغاز 
شد. جمعیت به هرسو فرار می کرد. در چهارراه 
لشکر، تانکی که پس از تیراندازی به مردم و شهید 

و مجروح کردن چند نفر، قصد فرار به سمت خیابان 
عدل خمینی را داشت، وارد صف تظاهرکنندگان 
شد و افزون بر به شهادت رساندن 5 نفر از بانوان، 
خــودروهــای پارک شده در حاشیه خیابان را هم 
متلاشی کرد. نظامیان گروه دوم که وفادار به رژیم 
شاه بودند، به فرماندهی سرهنگ کلامی، مردم را 
به گلوله بستند. درگیری در حوالی چهارراه لشکر 
پس از آغاز تیراندازی مستقیم نظامیان شدیدتر 
شد. تعدادی از انقلابیون خود را به هر شکل ممکن، 
به سرهنگ کلامی رساندند و او را کشتند. حوالی 
بعدازظهر آن روز، شرایط وخیم تر شد. رهبرانقلاب 
در خاطراتشان می گویند: »ما در مسجد کرامت، 
یعنی ستاد عملیات انقلابی مشهد بودیم و با تلفن و 
تماس و ارتباط با افراد، با جریان ها ارتباط داشتیم. 
به نظر می رسید که یک حرکت حساب نشده و 
غیرقابل کنترلی در جریان اســت. مــردم به چند 
کلانتری حمله کرده و آن ها را به آتش کشیده بودند 
و بعضی جاها هم اجتماعات مردمی برپا شده بود.« 
حمله به مراکز دولتی با تصرف کلانتری 6، واقع 
در ابتدای خیابان کوهسنگی، اوج گرفت. کارخانه 
پپسی کولا واقع در خیابان کوهسنگی که متعلق 
به جریان بهائیت بود نیز، در آتش سوخت. مردم 

خشمگین به مرکز فرهنگی ایران و انگلیس، 
واقع در خیابان کوهسنگی، مقابل بیمارستان 
مادر)امروزه کمی بالاتر از زیست خاور قرار 
دارد( حمله کردند و آن جا را هم آتش زدند. 
این اتفاق برای مرکز فرهنگی ایران و آمریکا در 
خیابان قائم نیز، روی داد. ساعتی بعد، با شلیک 
گلوله از اداره آگاهی، واقع در خیابان پاستور، به 
سوی تظاهرکنندگان، مهندس محمد سالیانی 
به شهادت رسید. این اقدام باعث حمله مردم به 

اداره آگاهی و به آتش کشیدن آن شد.

التهاب مشهد در شب دهم دی	 
شهر همچنان  کــه  حالی  و در  شب هنگام 
به دلیل وقایع روز نهم دی مــاه ملتهب بود، 
علما و رهبران انقلاب در مشهد، در منزل 
آیت ا... العظمی سیدعبدا... شیرازی جمع 
ــار شهدا و  شدند تا چـــاره ای بیندیشند. آم
مجروحان مشخص نبود، اما گزارش ها از 
شهادت تعداد زیادی از مردم بی دفاع خبر 
می داد. آیت ا... خامنه ای در خاطرات خود، 

درباره وقایع این شب می گویند: »آن شب ما منزل 
آقای شیرازی بودیم. پسر ایشان با اویسی)فرمانده 
نیروی زمینی و گارد شاهنشاهی( تماس گرفت. 
با هم صحبت کردند. ایشان به اویسی گفت که آقا 
)آیت ا...العظمی شیرازی( به شدت از عملیاتی 
که فرماندهان نظامی در این شهر انجام داده اند، 
ناراحت هستند. اویسی با لحنی بسیار تند گفت: 
من شدت عمل را بیشتر خواهم کرد و می گویم 
همه را بکشند. او با کمال وقاحت به جای این که 
عذرخواهی کند و یا وعده ای بدهد و یا ملایمتی 
نشان بدهد، گفت که من شــدت عمل به خرج 
خواهم داد و به این صورت تهدید کرد.« در همان 
شب، مردم چند نفر از مأموران بازداشت شده را به 
بیت آیت ا... العظمی شیرازی آوردند. خشم مردم 
به دلیل جنایات رژیم در روز 9 دی، خارج از تصور 
و کنترل بود. آن ها اصرار داشتند که مأموران باید 
به دلیل تیراندازی به مردم، همان جا اعدام شوند 
که نصایح علما مانع از اقدام عجولانه آن ها شد؛ 
اما ساعاتی بعد و در حالی که تعدادی از انقلابیون 
سعی در خــارج کــردن و نجات نظامیان از حلقه 
محاصره مردم خشمگین داشتند، آن ها به دست 

چند نفر ناشناس کشته شدند.

آغاز »یک شنبه خونین« 	 
ــت ا... پاسخ ارتشبد اویسی به تماس فرزند آی
العظمی شیرازی، تقریباً علما و رهبران انقلاب 
را در شهر مشهد مطمئن کرده بود که فــردا، هر 
تظاهراتی به شدت سرکوب می شود؛ اما دیگر 
امکان اطلاع رسانی وجــود نداشت. به دستور 
فرمانده لشکر 77، اجساد سربازان و مأمورانی 
که در وقایع روز قبل کشته شده بودند، در مراسم 
صبحگاه ارتش به نمایش گذاشته شد. این اقدام 
ــردم بود.  ــرای تحریک کردن نظامیان علیه م ب
گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد تعدادی 
از این قتل ها، به وسیله افــراد مشکوک و احیاناً 
مأموران رژیم انجام شده است؛ آن ها با این اقدام 
در پی واداشتن سربازان، درجه داران و افسران به 
شدت عمل در مقابل اعتراضات مردمی بودند. در 
نخستین ساعات صبح روز یک شنبه، دهم دی ماه 
سال 1357، حرکت تانک ها در شهر، زمین را به 
لرزه درآورد. مأموران رژیم، هر جنبنده ای را هدف 
قرار می دادند. تجمع انقلابیون مقابل باغ ملی 
و مهمانسرای ارتش، با آتش سنگین مسلسل ها 
متفرق شد. »قاسم صفریان« یکی از شاهدان 
عینی این وقایع، در خاطرات خود می نویسد:»به 

باغ ملی که رسیدیم، صدای گلوله ها نزدیک بود 
و صدای مسلسل قطع نمی شد. همه را به گلوله 
می بستند. یک کشتار وحشیانه مقابل نانوایی 
چهارراه لشکر شد.« سیل مجروحان و شهدا به 
سمت بیمارستان امام رضا)ع( جاری شده بود. 
مأموران رژیم حتی خودروهای پارک شده را هم، 
هدف قرار می دادند. آیت ا...خامنه ای در یکی از 
سخنرانی هایشان درباره وقایع روز دهم دی ماه 
سال 1357 در مشهد، می گویند: »آن روز، روز 
عجیبی بود. خبرهایی که می رسید، نشان دهنده 
دستگاه]حاکم[  جنایت  و  وحشی گری  کمال 
ــود. از جمله خبرها ایــن بــود که ماشین های  ب
ارتشی در خیابان ها راه افتاده اند و هرجا صف 
نفت یا صف نان که آن روزها زیاد دیده می شد، 
]می دیدند،[ به رگبار می بستند. ]در[ چهارراه 
ــراف، حملات  نادری)شهدا( و خیابان های اط
سختی انجام شد.« این در حالی بود که بر اساس 
گزارش های رسمی شهربانی رژیــم، در آن روز 
تعداد اجتماعات بسیار کمتر از روز نهم دی ماه بود. 
انقلابیون که نمی توانستند شاهد شهادت برادران 
و خواهرانشان باشند، دست به مقاومت زدند. 
ساختمانی نظامی در چهارراه شهدا به تصرف 
ــد و اسلحه های موجود  نیروهای مردمی درآم
در آن مصادره شد. درگیری در این محل بسیار 
شدید بود؛ به طوری که ساعت 11 صبح، نیروهای 
نظامی رژیم به فرماندهی سرهنگ فریدونی و 
سرتیپ خــســروداد، خود را به خیابان شیرازی 
رساندند و کوشیدند با تیراندازی مستقیم به مردم 
و وارد آوردن تلفات سنگین، جمعیت را متفرق 
کنند. همزمان دستگیری گسترده معترضان آغاز 
شد؛ مرد، زن، کودک، پیر و جوان برای مأموران 
فرقی نداشت؛ آن ها همه را بازداشت می کردند. 
سرانجام نظامیان رژیم، با استفاده از سلاح های 
سبک و سنگین، مردم را از حوالی چهارراه شهدا 
متفرق کــردنــد. اطــراف بیت آیت ا...العظمی 
شیرازی نیز، غوغایی برپا بــود. تعداد زیــادی از 
افــرادی که اطراف بیت این مرجع تقلید حضور 
داشتند، هدف گلوله قرار گرفتند و به شهادت 
رسیدند. کشتار و وحشی گری عوامل رژیم پهلوی 
در یک شنبه خونین مشهد، تا بعدازظهر ادامه 
داشت. در این واقعه، ده ها نفر از مردم مشهد به 
شهادت رسیدند و صدها تن مجروح و بازداشت 
شدند، اما این جنایات نتوانست باعث بقای رژیم و 
تداوم تسلط بر شهر مشهد شود. اقدامات روزهای 
بعد و مبارزات مداوم مردم با مأموران، خیلی زود 
باعث عقب نشینی رژیم در مشهد شد و مردم، اداره 

شهر را به طور کامل در اختیار گرفتند.
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منوچهر آریانپور نامی است که شاید تا 
یادمان

رودسری
قرن ها بعد، در ذهن اهالی علم در 
ــران باقی بماند. او نقشی بسیار  ای
اساسی در نهادینه کردن فنون نوین ترجمه در ایران و 
فراگیرکردن آن در میان اندیشمندان و دانش پژوهان 
این سرزمین داشت. دکتر منوچهر آریانپور، متولد 
هفتم شهریور 1308 در کاشان که دوشنبه پیش، در 
92 سالگی دارفانی را وداع گفت، مؤسس مدرسه 
عالی ترجمه در سال 1348 بود؛ او این مرکز بسیار 
مهم آموزشی را با کمک پدر فقیدش، عباس آریانپور 
کاشانی که در زمره برجسته ترین مترجمان تاریخ 
ایران قرار دارد، راه اندازی کرد؛ مدرسه ای که نسلی 
جدید از مترجمان برجسته کشور را پرورش داد و این 
ــی، غــیــرحــرفــه ای و  ــواه ــخ ــن را از حالتی دل ب ف
آسیب زننده به هویت و ماهیت زبان فارسی، به دانشی 
ساختارمند و آکادمیک تبدیل کرد. درواقع مرحوم 
آریانپور، راه مترجمان بزرگ نسل قبلی را، مانند 
استاد احمد آرام و عباس آریانپور، به نحو احسن ادامه 
دارد و آن را مبدل به روندی نظام مند کرد. زنده یاد 
منوچهر آریانپور که سابقه تدریس در دانشگاه های 
اروپا و آمریکا را در دهه 1340 داشت، در آغاز دهه 
1350 تصمیم گرفت با کمک دانشجویانش در 
مدرسه عالی ترجمه، گامی بلند برای بهبود اوضاع 
این فن در ایران بردارد؛ تألیف واژه نامه ای که بتواند 
گستره بیشتری از لغات بین دو زبــان انگلیسی و 
فارسی را پوشش دهد. این اقدام راهبردی، با حمایت 
پدرش، مرحوم عباس آریانپور و همراهی دوستان و 

شاگردان منوچهر در مدرسه عالی ترجمه، به انتشار 
نخستین فرهنگ آریانپور در سال 1353، توسط 
انتشارات امیرکبیر انجامید. با این حال، انتشار 
واژه نامه مذکور، ریل گذاری برای حرکت در مسیری 
طولانی و پربرکت بود. روانشاد منوچهر آریانپور، 
کوشید تا واژه نامه انگلیسی به فارسی )و بالعکس( را 
در قالب های مختلف و منطبق با نیاز های گروه های 
متفاوت، تألیف و ترجمه کند؛ فرهنگ های هفت، 
چهار، دو و یک جلدی، فرهنگ همراه، فرهنگ 
همسفر، فرهنگ هدیه، فارسی آموز، زودآموز پیشرو و 
دبیرستانی پیشرو، نمونه هایی از حاصل تلاش های 
وی و همکاران اوست. زنده یاد منوچهر آریانپور، در 
حوزه زبان شناسی نیز، حرف های بسیاری برای 
گفتن داشت و این موضوع، در کنار تخصص وی در 
حوزه گرامر، به تألیف کتاب های ارزشمندی انجامید؛ 
راهنمای واژه سازی پیشرو، دستور زبان و آیین نگارش 
انگلیسی و واژه های فارسی در زبان انگلیسی)سیری 
در واج ریشه شناسی( نمونه ای از کارهای دکتر 
منوچهر آریانپور در این عرصه است. افزون بر این ها، 

او فردی خیّر و حامی فعالیت های آموزشی بود و 
از آن جا که به کاشان، شهر آبا و اجــدادی اش 
سخت علاقه داشت، در سال 1378، کل اموال 
موروثی خاندان خود را به دانشگاه کاشان هدیه 
ــوال که شامل چند واحد  کــرد. ارزش این ام
مسکونی، باغ، زمین و مرکز آموزش عالی است، 
در آن زمان بیش از 10میلیارد تومان برآورد 
می شد. مرحوم دکتر منوچهر آریانپور همچنین، 
حق  تألیف کتاب های خود را پس از مرگ به این 

دانشگاه واگذار کرده است. یادش گرامی باد.

به یاد استاد منوچهر آریانپور و خدمات او به فرهنگ ایران

نیم قرن ریل گذاری برای پویایی دانش ترجمه 

 10 دی 57
 غوغای» ماشین کشتار« شاه در مشهد
در وقایع »یک شنبه خونین مشهد«، ماموران رژیم پهلوی کوشیدند با قتل عام صدها نفر از 

مردم، آن ها را وادار به ترک صحنه مبارزه کنند، اما نتیجه این اقدامات، عقب نشینی وابستگان 
رژیم و به دست گرفتن کنترل شهر توسط انقلابیون بود


